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بزرگداشت دکتر محمود زند مقدم، 
پژوهشگر مردم مدار برگزار می شود

گروه هنر: به همت انجمن جامعه شناســی ایران،  �
انجمــن انسان شناســی و انجمن ایرانــی مطالعات 
فرهنگی و ارتباطات و با همکاری اداره کل مطالعات 
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران و انتشــارات 
دنیای اقتصاد، بزرگداشــت دکتر محمــود زند مقدم، 
راوی حکایت بلوچ و پژوهشــگری مردم مدار، برگزار 
خواهد شــد. این مراسم که با حضور مقامات کشوری 
و با سخنرانی سیدحسین ســراج زاده، رئیس انجمن 
جامعه شناســی و هــادی خانیکی، رئیــس انجمن 
مطالعــات فرهنگــی و ارتباطات، آغاز خواهد شــد؛ 
ضمن نمایش فیلم مســتند زندگــی دکتر زند مقدم و 
نیز نمایش «مســتند قلعه» در دو نشست تخصصی، 
به بررســی کتاب های «حکایت بلوچ» و «قلعه» این 
پژوهشــگر مردم مدار خواهــد پرداخت.ســخنرانان 
نشست نخست برای بررســی کتاب «حکایت بلوچ» 
نهال نفیسی، احمد اشرف-به وسیله ویدئو کنفرانس-
اســماعیل آزادی و عبدالودود سپاهی خواهند بود و 
نشســت دوم برای بررسی کتاب «قلعه» با سخنرانی 
میر طاهر موســوی، سعید مدنی و لیلا ارشد پی گرفته 
خواهد شــد. این بزرگداشــت که در روز دوشنبه، ۲۴ 
دی ماه، در تالار ایوان شــمس-واقع در ابتدای بزرگراه 
کردستان- برگزار خواهد شــد، از ساعت ۱۴ تا ۱۷:۴۵ 
پذیرای علاقه مندان به  آثار ایشــان و جست وجوگران 

حوزه علوم اجتماعی خواهد بود.

مستندی درباره فائزه هاشمی 
توقیف شد

گروه هنر: درحالی کــه برنامه ریزی ها برای اکران  �
فیلم مســتند «مثل یک زن»، بــه کارگردانی مژگان 
ایلانلو، در گروه ســینمایی هنر و تجربه انجام شــده 
بود، خبر از توقیف نمایش عمومی آن حاشیه دیگری 
برای این فیلم مســتند ایجاد کــرد. ایلانلو دراین باره 
به ایســنا از حکم توقیف نمایش این اثر گفته است؛ 
اینکــه تا اطلاع ثانوی به دلیــل مفتوح بودن پرونده 
قضائی فائزه هاشــمی هرگونه اکران این اثر توقیف 
شده است. این در حالی است که اکران شهرستان ها 
از چنــد روز پیش و تمام اکران هــای تهران از صبح  
۲۲ دی مــاه توقیف شــدند.او در بخــش دیگری از 
صحبت هایــش گفت: «آقای حســین پارســایی از 
طرف وزارت ارشــاد به من نامه ای را نشــان دادند 
که بر اســاس آن متأســفانه هرگونه اکــران این اثر 
توقیف شــده اســت. این در حالی اســت که اکران 
شهرستان ها از چند روز پیش توقیف شده بود. حتی 
پروانه تک نمایش هایی را که برای این مستند وجود 
داشــت هم از ما گرفتند و هرگونه اکران و نمایشی 
را توقیــف کردند. ما تاکنون تنها دو اکران داشــتیم 
که خوشــبختانه با اســتقبال خوبی هم مواجه شد. 
یکــی از نمایش ها در خانه هنرمنــدان و دیگری در 
سینما فرهنگ بود که هر دو سالن  هم پر از جمعیت 
بودند و حتی بلیت بــه تعدادی از مراجعه کنندگان 
نرســید».این مستندساز در پاسخ به این سؤال که آیا 
باید مجــددا تغییراتی در این اثر انجام دهد تا اجازه 
نمایشش صادر شود، گفت: «من تغییرات لازم را در 
فیلــم داده بودم، بنابراین بــا کلیت موضوع فیلم و 
شــخصیتی که این مستند به آن پرداخته شده است 
مشکل داشتند و در متن نامه اشاره شده که به دلیل 
مفتوح بودن پرونده فائزه هاشمی این توقیف صورت 
گرفته اســت».او در بخش دیگری از صحبت هایش 
گفت: «وزارت ارشاد و شــخص وزیر همکاری لازم 
را در رابطــه با اکران این مســتند با من داشــته اند، 
بنابرایــن، این حکــم از خارج از اداره ارشــاد صادر 
شــده اســت. بااین حال در آن نامه اعلام شده که تا 
اطلاع ثانوی این اثر توقیــف خواهد بود و امیدوارم 
این اطلاع ثانوی زیاد طول نکشــد، ســوءتفاهمات 
برطرف شود و تماشای مجددش روی پرده به عمر 
من کفاف دهد».او ادامه داد: «اگر صدهابار در ایران 
فیلم بسازم و توقیف شوند باز هم در همین مملکت 
و با همین شرایط و درباره همین سوژه های سیاسی 
فیلم خواهم ساخت و برای اکران آن جا نمی زنم».

فیلم های بخش «نسل» برلیناله معرفی شدند 
«تتو» نماینده ایران

فیلم کوتاه «تتو»، ســاخته فرهــاد دل آرام به  �
نمایندگــی از ســینمای ایران در شــصت ونهمین 
دوره جشــنواره برلیــن حضــور خواهد داشــت.
شــصت ونهمین برلینالــه کــه از ۷ تــا ۱۷ فوریه 
۲۰۱۹ (۱۸ تا ۲۸ بهمن) برگزار می شــود، اســامی 
شــرکت کنندگان در بخش «جنراسیون» یا «نسل» 
این دوره را نیز معرفی کرد.فیلم های این بخش از 
میان نزدیک به دوهزارو ۵۰۰ شرکت کننده انتخاب 
شــده اند و درمجموع ۶۲ فیلم کوتاه و بلند از ۳۶ 
کشور و تولیدکننده در دو بخش «کا پلاس» و «۱۴ 
پلاس» به نمایش درمی آیند.فیلم ایرانی حاضر در 
این بخش که تاکنون تنها نماینده ســینمای ایران 
در جشنواره شصت ونهم برلین محسوب می شود، 
فیلــم کوتاه «تتو» است.جشــنواره برلین امســال 
(۲۰۱۹) برخــلاف معمول ســال های اخیر فیلم 
بلندی از ایران انتخاب نکرده، اما سینمای ایران در 
بخش «نسل » برلین یک نماینده دارد؛ فیلم کوتاه 
«تَتو»، به کارگردانی فرهاد دل آرام.بخش «نسل » 
از بخش های اصلی و رقابتی جشنواره برلین است 
که در دو بخش کوتاه و بلند برگزار می شود.ســال 
گذشته سینمای ایران با فیلم بلند «درساژ» در این 
بخش حضور داشــت که در پایــان نیز تقدیر ویژه 

هیئت داوران این جشنواره را از آن خود کرد.

زیر آسمان فیروزه اى

درباره نمایش «برفک»، کاری از جواد عاطفه
 این نمایش اذیتم می کند!

اذیتــم می کنــد، واگویه های  � نمایــش «برفــک» 
تک شخصیت اثر مانند تیزی بر حافظه ام فرود می آید و 
خون خاطرات از جای جای ذهن بیرون می ریزد. تلخی 
فرصت نمی دهد از آنچه دیده ام فاصله  انتقادی بگیرم 
و با زبان سرد از فضای یخ زده، تهی و بی فرجام ماجرای 
نمایش بگویم. از بازی پرانرژی تنها بازیگر، از شبح هایی 
که در جای جای صحنه هســتند و نیستند. با حسی از 
گمگشتگی به مداری می نگرم که در اثر، آغازش همان 
پایان اســت و پایانش همان آغاز! برفک، زندگی همه 
ماست که همیشه فکر می کنیم کم آورده ایم و به دنبال 
رهایی، مفری در فضای بی مفر، به بن بست می رسیم! 
مــا در یک حلقه بســته به دام افتادیــم و این نمایش 
به درســتی این پدیده را نمایش می دهد. جواد عاطفه 
نمایش هایــش را از دیالــوگ تهی می کنــد و پناهنده 
مونولــوگ می شــود. او در چند نمایش گذشــته اش 
همین فرم را تکرار می کند. شاید با غیاب گفت و گو، راز 
خم شــد گی روی تقدیر ناگزیرمان را افشا می کند، چون 
همه ما به درون انزوا می لغزیم و آن دیگران چیزی جز 
شبح زخم زننده نیســتند، چاره ای جز حرف زدن از و با 
خودمان نداریم. شبکه ای از بی ارتباطی ها که زندگی را 
مبدل به شکنجه دائمی می کنند ، حتی ایده هایمان برای 
گریز یک وهم خوفناک از کار درمی آیند. به همین دلیل 
نمایش را دهشت فیاض نام گذاری می کنم. دلایلش را 
در پاراگراف بعدی می نویســم. بازی درخشان عاطفه 
پاکبازنیا، بازی بسیار سخت و دشواری است. او در یک 
تک گویی مــداوم ما را همراه خود می کند و با ما حرف 
می زند و ما با آنچه در ذهنمان می گذرد، با درگیرشدن 
و فکرکردن به او و خودمان پاسخش را می دهیم. برای 
خروج از تئاتر شهر در دالان های پیچاپیچ گم می شوم و 
حس نمایش در من تداوم می یابد. با خود تکرار می کنم 
آیا راه گریزی هســت؟! انسان اگر دست به عمل بزند و 
راه به خودانتقادی بکشد و اهل گفت و گو با هم شویم، 
بی تردید نیرومندتر از سرنوشــت می شویم. آیا این یک 
امید واهی اســت، حتما واقعی است. یکی از کارکنان 
تئاتر شهر کمک می کند راه خروج را پیدا کنم. از در که 
بیرون می زنم، تگرگ و باران خیسم می کند، اما ترجیح 
می دهم ندوم و آرام خودم را به ایســتگاه متروی تئاتر 
شهر برســانم. حتی از عودکردن سینوزیتم نمی ترسم. 
نســیم و هوای بارانی به وجدم مــی آورد. چقدر حالم 
خوب می شــود. نوشتن دقیق تر از نمایش را می سپارم 
به بعد. شاید این باران مکمل نمایش «برفک» است و 
نشانه آنکه بشر محکوم به امیدداشتن است. نمایش با 
تلخی راه رســتگاری را نشانمان می دهد و درعین حال 
پرسشی را در ذهن می کارد: آیا امکان و توان رستگاری 

هست؟!
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  محمد آقازاده
 روزنامه نگار و منتقد

 فرانک آرتا: در شماره گذشــته گفت وگویی با پیمان 
معادی بــه بهانه اکران فیلم ســینمایی «بمب؛ یک 
عاشــقانه» انجام شــد. در بخشــی از این گفت وگو 
معادی درباره شرایط ســاخت فیلم اخیرش گفت: 
«در دو فیلمی که ســاخته ام نه دنیا داشــته ام و نه 
آخــرت را! در ایران بــرای گرفتن مجــوز به خاطر 
شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی به شدت 
زیر فشار بودم و به من می گفتند که شما قصد تمسخر 
به دلیل همین  داشتید. جشــنواره های خارجی هم 
شــعارها فیلــم را نپذیرفتند. می گفتند شــما دارید 
مرگ بــر فلان ها را ترویج می  دهیــد! اما من کارم را 
انجام دادم. چون فیلم را به ســفارش جشنواره های 
خارجی یا وزارت ارشاد نساخته ام». در ادامه شما را 
به خواندن بخش دوم این گفت وگو دعوت می کنیم: 

شــما در دو فیلم درجه یک اصغــر فرهادی کار  �
کرده ایــد؛ با رخشــان بنی اعتماد «قصه هــا» را کار 
کرده ایــد؛ اما حتی نامــزد هم نشــدید و جایزه هم 

نگرفتید. بالاخره سالم کارکردن تبعاتش را هم دارد. 
حتی مشــکل هم برایت ایجاد می کنند! مجوزی که 
دیگــران در دو هفته می گیرند برای من شــش ماه طول 
کشــید! مجوز اکرانی کــه همه دو ماهــه می گیرند، من 
یک ســاله می گیرم. ناراحت هم نیستم. از این به بعد هم 
همیــن رویه را خواهم داشــت. ۱۰ ســال بعد هم جایزه 
ندهند، اشــکالی ندارد. امــا امروز ســرم را بابت رزومه 
کاری ام بالا می گیرم. اگر ســیمرغ داشــته باشــم و شما 
اسم فیلم هایم را به خاطر نداشته باشید یا فروش نکرده 
بودند، سیمرغ هایم را دوست نخواهم داشت؛ ولی وقتی 

به فیلم هایم نگاه می اندازم، کیف می کنم. 
  البته برای مخاطبان حرفه ای سینما، این اتفاقات  �

مهم اند. 
برای من هم مهم اند. 

  در فیلــم «بمــب...» ســکانس هایی مملــو از  �
ریزه کاری هــای طنازانه بود که خیلــی خوب از آب 
درآمد؛ مثل  شوخی های بهادر مالکی و... اگر شخصیت 
اصلی فیلم ایرج باشد، شما برای اینکه این شخصیت 
را تکمیل کنید، نقش های مکمل را به گونه ای نوشــته 
و چیدید که دیده شــوند. این برخلاف نگاه متمرکز بر 
شخصیت اصلی –قهرمان- است. شما این ویژگی ها 
را بین نقش های دیگر تقســیم کردید و در این فیلم 
برجســته شــدند. چقدر از این طنزها بداهه بود؟ از 

انتخاب بازیگران بگویید. 
اصولا انتخاب بازیگران یکی از لذت های فیلم ســازی 
من اســت. خیلی دوســت دارم انتخاب ها غیرکلیشه ای 
باشد. در «برف روی کاج ها» این کار را کردم. مثلا از حسین 
پاکدل استفاده کردم. قراردادن مهناز افشار در آن نقش، 
کار پرریسکی بود. آن زمان ویشکا آسایش، زانیار خسروی 
و الهام کــردا خیلی معروف نبودند. همیشــه ترجیحم 
این اســت که افراد تازه تری را برای نقش انتخاب کنم یا 
آدم های آشنایی که چنین نقش هایی را بازی نکرده باشند 
و اگر قابلیت داشتند انتخابشان می کنم. خودم هم هیچ 
اصراری نداشتم نقش اصلی را خودم بازی کنم. از جایی 
به بعد وقتی گــروه را انتخاب می کردم احســاس کردم 
راحت ترم که خودم بازی کنم و خوشحالم که این تجربه 
را کسب کردم؛ چون همیشه فکر می کردم وقتی کارگردان 
و بازیگر یک نفر شــوند، چه اتفاقی برای شان می  افتد که 
کمی عجیب است و از این به بعد باعث می شود دقیق تر 

و آگاهانه تر انتخاب کنم.
دربــاره طنز هــم خب برخــلاف آنچه همــه از من 

می بینند، خیلی آدم بذله گو و شــوخی هستم. دوستان، 
اطرافیان و همکارانم همیشه به من می گویند چرا فیلم 
کمدی نمی سازی وقتی این قدر قریحه طنز داری؟ خودم 
هم همیشه دلم می خواهد فیلم طنز بسازم و بازی کنم. 
اگر نقش طنز خوبی باشــد، حتما بــازی می کنم. اصولا 
معتقدم هر نقشــی را باید شــیرین بازی کــرد. عبوس و 
تلخ  بازی کردن را نه می پســندم و نه اعتقاد دارم درست 
اســت. هر دوره ای که گذرانده ام و کار می کنم، احساس 
می کنم برای همراه کردن نقش قدری شیرینی لازم است. 
این اتفاق مرز بسیار باریک و سختی است و به تمرین نیاز 
دارد. مثل نقــش علی در «کمپ ایکس ری» که بســیار 
تاریک و زجرکشــیده بود؛ اما باید شیرین بازی می کردم. با 
کارگردان که صحبت می کــردم، می گفت باید این آدم را 
دوست داشته باشــیم و گاهی بانمک هم باشد. با اینکه 
هشــت ســال در زندان گوانتانامو بوده. تمــام امکانات 
بازیگری ام در آن فیلم فقط در یک پنجره کوچک خلاصه 
می شد که باید دیده می شدم و سمپات به نظر می رسیدم. 
در «جدایی نادر از ســیمین» هم نقش مرد کارمند خیلی 

جدی ای بود که باید شیرین هم می شد!
  اما عبوس نبود.  �

تمام این نقش ها می توانســتند عبوس باشند. الان در 
حال بازی نقش پلیس در فیلم ســعید روستایی هستم 
که بسیار متفاوت است. خیلی وقت ها فیلم های جنگی، 
اکشن و خانوادگی که می بینم، از اول تا آخر آن قدر عبوس 
و تلخ هستند که حد ندارد! چرا تصور می کنیم با شیرینی 
و بامزگی منافات دارد؟ در سینمای جهان تمام اکشن های 
خشنی که ساخته می شود، روزبه روز با چاشنی های طنز 
بیشتری همراه می شوند؛ چون در دل آن اتفاقات خشن، 
مســائل روزمره می تواند شما را بخنداند و تلخی مطلق 
فیلم را بگیرد. مثل وقتی که سر کلاس یا مجلس ترحیم 
نمی توانید جلوی خنده تان را بگیرید؛ چون این پارادوکس 

خیلی بامزه است و من از این قضیه استفاده می کنم. 
  چرا از لیلا حاتمی استفاده کردید؟ �

ایشــان بهترین انتخاب برای فیلم بــود و الان که به 
گذشته برمی گردم، می بینم حتی انتخاب دومی برای این 
نقش وجود نداشت. به چند دلیل؛ اول اینکه میترای این 
فیلــم مثل ایرج، آدم کم گــو و درون گرایی بود که خیلی 
بــه جنس بازی لیلا نزدیک بود. بخش زیادی از موفقیت 
لیلا حاتمی نگاه های خوب و ســکوت هایش است. نکته 
دوم این اســت که ایشــان چهره ای دارد که در مهم ترین 
قســمت های فیلم من که تاریکی است و رنگ مایه ای از 

نور روی چهره ایشان مناسب به نظر می رسید. 
  یکی از ایراداتی که به فیلم می گیرند، این اســت  �

که طراحی صحنه و لباس فیلم چندان دقیق نیست. 
نظرتان چیست؟

شاید سلیقه فیلم را دوست ندارند. «بمب...» فیلمی 
اســت که آدم ها می توانند به عنوان مرجــع تاریخی به 
آن رجوع کنند. ما ســه ســال تحقیق کردیم. فقط شش 
هزار قطعه عکس نایاب را به دســت آوردیم. برای تمام 
سیاهی لشکرها هم لباس دوخته شد و گریم شدند. راهی 
جز این برای دقیق کارکردن وجود ندارد. تمام عوامل تیم 
را از کســانی انتخاب کردم که روزهای موشــک باران را 
تجربه کرده باشند. محمود کلاری آن روزها عکاسی هم 
می کرده و خیلــی هم عکس های خوبی گرفته. مهرداد 
میرکیانی و ایرج شهزادی از دل آن دوره می آیند. محسن 
شــاه ابراهیمی علاوه بر اینکه آن روزها را لمس کرده، پر 

از تجربه اســت و برای هر کاری، کلی تحقیق می کند. با 
احسان رسول اف خیلی گپ زدیم. از تجربیات مدرسه و 
بمباران تهران و او به عنوان تهیه کننده پای کار آمد؛ چون 
دغدغه اش را داشت. هرکدام از آنها چیزهایی به ماجرا 
اضافه کردند. آقای شــاه ابراهیمی سه ماه تمام آنجا کار 
می کرد. ایرج شهزادی بعد از صدابرداری چند ماه روی 
صداگــذاری و طراحی صدا کار کــرد. محمد لطفعلی 
لحظه ای بــرای کار کم نگذاشــت. اگر قــرار بود دقت 
نداشته باشیم، این قدر سخت نمی گرفتیم؛ ولی هدف ما 
این بود که المان ها را به رخ نکشیم. برای ما قصه ای که 

تعریف می کردیم، مهم بود. 
  چرا از خانم النی کاریندرو دعوت کردید تا موسیقی  �

فیلم را بسازد؟
هرچه به ســاخت فیلم نزدیک تر می شــدم، به  طور 
اتفاقی برای اینکه در فضای فیلم قرار بگیرم، موزیک های 
خانم النی کاریندرو را گوش می کردم. من سال ها طرفدار 
این خانم بودم. آن ملودی و جنس کاری که در فیلم های 
آنگلوپولوس اتفاق می افتــاد، با چیزی که در ذهنم بود، 
همســو شــده بود. فیلم که ساخته شــد و به موسیقی 
رســیدم، خبردار شدم ایشــان بعد از مرگ آنگلوپولوس 
دیگر کار نمی کند؛ ولی شانســم را امتحان کردم و زمانی 
که داور جشــنواره یونان بودم، به مــن گفتند می توانیم 
ارتباط شما را با ایشان برقرار کنیم و اگر از پروژه خوشش 
بیاید، ممکن اســت با هم کار کنید. ایشــان فیلم تدوین 
شــده را دید و عاشقش شــد و گفت تو باعث شدی دلم 
بخواهــد دوباره کار کنم و تقریبا به  طور رایگان این کار را 
انجام داد. اتودهایی را برایم فرســتاد که دوست داشتم 
و احســاس کردم بهترین انتخاب بود و به نظرم انتخاب 
بهتری نمی توانستم داشته باشم. خوشحالم که آدم های 
سراســر دنیا این موهبت را داشتند که یک موسیقی دیگر 

از ایشان بشنوند. 
  بااین حال چرا موسیقی فیلم موجز است؟ �

فیلم من متعلق به ۳۰ سال قبل بود و خارج از کشور 
تصحیح رنگ کردیم که شــبیه عکس های قدیمی شود. 
حتــی دور کادرهــای پلان های فیلم گرد اســت. جنس 
فیلم برداری متعلق به آن دوران است و دلم می خواست 
موســیقی مان هم مدل۳۰ سال قبل باشــد که آن زمان 
موسیقی ها ملودیک تر بود. الان آمبیانس آن بیشتر شده. 
سازهای خوب جهان موسیقی های کم ملودی تر می سازند 
که خیلی هم خوب هستند؛ اما من دلم می خواست مدل 
موسیقی موریکونه و نیناروتا ساخته شود. الان این اتفاق 
در فیلم هــا نمی افتد؛ مگر اینکه فیلم «ســینما پارادیزو» 
را نگاه کنید و موســیقی موریکونه را بشــنوید؛ یا با دیدن 

«پدرخوانده» موسیقی نیناروتا را گوش دهید. 
  از استقبال مردم راضی هستید؟ �

خیلی خوشــحالم. زمان خوبی برای اکران نیست؛ 
اما سالن ها پر هستند. بیشــتر از فروش فیلم، رضایت 
مردم برایم مهم اســت. به هرحال شــما فیلم را برای 
مردم می ســازید، جشــنواره، منتقد و داور همیشــه 
به مثابه کادو هستند. شما هیچ کاری در جهان را برای 
گرفتــن کادو انجام نمی دهید. فیلم را می ســازید که 
مردم کشورت ببینند و دوست داشته باشند و با وجود 
مشکلات و ناملایمات ترغیب شوی فیلم بعدی ات را 
هم بســازی. اگر این نبود و فقــط چند جایزه اضافه تر 
می گرفتم، دیگر ســخت می توانستم به ساختن فیلم 

بعدی فکر کنم.

گفت وگو با پیمان معادی به بهانه اکران فیلم سینمایی «بمب؛ یک عاشقانه» 
 بیشتر از فروش فیلم، رضایت مردم برایم مهم است

پیرو انتشــار آگهی شــماره ۳۳۲۶ مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ در خصوص آگهی فراخوان مزایده عمومی موضوع پروژه های«طراحی، احداث تجهیز، 
راه  اندازی و بهره برداری موقت از پروژه های ذیل به منظور بازار روز«جهت ســرمایه گذاری بخش خصوصی، بدینوسیله ضمن اصلاح مبلغ 
پایه ســود ســالیانه به شرح جدول ذیل، به اطلاع کلیه متقاضیان می رساند مهلت قبول پیشــنهاد نرخ و پاسخ به فراخوان مزایده از تاریخ 
انتشــار ایــن آگهی به مــدت ۱۴ روز کاری تمدید می گردد. حداکثر مهلــت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۴ 
می باشد. تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده و رسیدگی به پیشنهادات راس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۶ در محل سالن جلسات 
ســازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اهواز واقع در اهواز- راه بند پیچ میدان بارفروشان سابق می باشد. 

همچنین جلسه ای جهت بازدید از محل در روز شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۳ به شرح ذیل در محل پروژه ها برگزار می گردد. 

ساعت بازديد از محلمبلغ پايه سود ساليانهمحل پروژه 

گــروه هنر: دهمیــن دوره حــراج تهران، هنــر معاصر ایران، شــامگاه 
جمعــه، ۲۱ دی ماه ۹۷، در هتل پارســیان آزادی آغاز بــه کار کرد و همه 
آثار عرضه شــده در حراج تهران با ارتقای رکوردی تازه برای این رویداد، 
درمجموع به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومان فروخته شد که رشد 
بیش از دو برابری آن در مقایســه با دوره قبل حــراج هنر معاصر ایران 
(دی ماه ۱۳۹۶)، خلق دســتاورد تازه ای بــرای مارکت هنر معاصر ایران 
به شــمار می آید. بالاترین رکورد فروش این دوره به منیر فرمانفرماییان، 
بانوی نقاش ۹۶ ســاله رســید کــه در دوره قبل حراج هنــر معاصر نیز 
رکورددار فروش آثار شــده بود و برای دومین بار این افتخار را از آنِ خود 
کرد. منیــر فرمانفرماییان، حســین زنده رودی، بهمــن محصص، فرهاد 
مشیری، کوروش شیشــه گران، کامران یوســف زاده (وای. زی. کامی) و 
ژازه تباتبایی هفت هنرمند میلیاردی دهمین حراج تهران شــدند. اثری 
از پرویز کلانتــری با قیمت ۴۶۰ میلیون تومان و اثــری از منصور قندریز 
از نقاشــان ســقاخانه ای، با قیمــت ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شــدند. 
آثار هنری معاصر نیز در این حراج به موفقیت های چشــمگیری دست 
یافتند؛ از جمله مجسمه دولته ای «شاهد سرخ» از پویا آریان پور با قیمت 
۵۵۰ میلیون تومان، اثر ســه لته ای «چشــم خدا» از مجموعه معراج از 
شــهریار احمدی با قیمت ۴۸۰ میلیون تومان، مجسمه چیدمان «دیوار 
بهمن» از محمود بخشی ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رسیدند. همچنین 
نقاشی ســه لته ای از افشین پیرهاشــمی با رقم ۳۸۰ میلیون تومان، اثر 
«اِن ول آب ۲» از رکنــی حائری زاده ۳۶۰ میلیون تومان فروخته شــدند. 
مجســمه دو لته ای «جفت» از محمدحسین عماد با قیمت ۳۲۰ میلیون 
تومان، مجسمه «تویزه» از سهند حسامیان با قیمت ۲۹۰ میلیون تومان، 
نقاشــیخط عذرا عقیقی بخشایشی، اثر نقاشــی محمدعلی ترقی جاه و 
مجســمه «شیران علم» از رضا لواســانی هرکدام با قیمت ۲۸۰ میلیون 
تومــان از فروش های موفق آثار هنر معاصر در این دوره از حراج بودند. 
از دیگر فروش های درخور توجه این دوره، اثر نقاشی  خط زنده یاد فرامرز 
پیلارام بود که با رقم ۳۶۰ میلیون تومان فروخته شــد. اثری دیگر از این 
هنرمند که در این دوره از حراج تهران حضور داشت، قبل از شروع حراج 
از این رویداد خارج شــد. همچنین اثر «بارگاه» از واحد خاکدان و نقاشی 
«سه ســوار» از زنده یاد صادق تبریزی هرکدام با رقم ۳۴۰ میلیون تومان 
به فروش رسیدند. اثر نقاشی خط علی شیرازی، دو تابلو از مجموعه آثار 
کاهگلی زنده یاد پرویز کلانتری و عکســی از زنده یاد عباس کیارســتمی 
هرکدام با رقم ۲۶۰ میلیون تومان فروخته شــدند. اثر «بازی کردن ۴» از 
مهرداد محب علی و اثری از بیژن بصیری نیز هرکدام با رقم ۲۴۰ میلیون 

تومان چکش خورد.پرتره عباس کیارســتمی، اثری از فرشــید مثقالی، با 
قیمت ۱۴۰ میلیون تومان چکش خورد و آثار نقاشــی جلال شــباهنگی، 
ناصر اویسی و مجسمه «عشق» از محمدحسین غلامزاده هر کدام روی 
رقم ۱۳۰ میلیون تومان ایســتادند. چهار اثر از ناصر اویســی، نصرت االله 
مسلمیان، «تصویر خیال» از بهمن جلالی و مجسمه «گروگان» از بهمن 
دادخواه هر کدام با رقم ۱۲۰ میلیون تومان در این حراج چکش خوردند. 
نقاشــی منوچهر نیازی با رقم ۱۱۰ میلیون تومان و همچنین اثر «هجوم» 
از مجموعــه کویری ها از علی فرامرزی با قیمــت ۱۱۰ میلیون تومان که 
چند برابر برآورد اولیــه بود، چکش خورد. اثر «وجد» از هادی هزاوه ای 
نیز با رقم ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شد. اثر «رؤیای نیویورک شماره ۲» 
از بیتــا وکیلی بــا قیمت ۹۰ میلیون تومان، اثر منوچهر معتبر و نقاشــی 
چهار لتــه ای از رضــا بانگیز با قیمتی چند برابر بــرآورد اولیه با رقم ۸۵ 

میلیون تومان فروش رفت. 
 رکورد عکس «فتح خرمشهر» در ایستگاه دهم 

 عکس «فتح خرمشــهر» از سعید صادقی، هنرمند انقلابی، با رقمی 
چندیــن برابر برآورد اولیه آن با قیمت ۷۵ میلیون تومان چکش خورد. 

همچنین عکســی با عنوان «ســوم خــرداد ۶۱- خرمشــهر» از محمد 
فرنــود با چند برابر برآورد اولیه با پــای قیمت ۱۸ میلیون به قیمت ۷۰ 
میلیون تومان چکش خورد.  اثر پروانه اعتمادی و نقاشــی «پرســه» از 
ایرج کریمخان زند نیز هر کدام با رقم ۷۵ میلیون تومان فروخته شــدند. 
تابلوی شــماره ۳ از مجموعه پرسونا از بابک روشنی نژاد با عنوان «شما 
این وقت شــب اینجا چه کار می کنید؟»، اثر مقداد لرپور و مجســمه ای 
از مونا پاد نیز هر کدام روی قیمت ۷۰ میلیون تومان ایســتادند. یک اثر 
نقاشــی از هنرمند جوان حسن روح الامین که به مجموعه «عصیان» او 
تعلــق دارد، در اولین حضور خود در این حراج با چهار برابر قیمت پایه 
با رقم ۶۵ میلیون تومان به فروش رسید. اثر طاهره صمدی طاری و یک 
نقاشــی از مصطفی دشــتی هر کدام با همین رقم چکش خوردند. اثر 
فریدون امیدی، نقاشــی دو لته ای «سال سگ» از رضوان صادق زاده، اثر 
طلیعه کامران و یک اثر از اســداالله کیانی نیز هر کدام ۶۰ میلیون تومان 
فروخته شــدند. چهار اثر شامل آثار نقاشی اصغر محمدی، علی نصیر، 
سیاوش مظلومی پور و مجسمه «رئیس» اثر علیرضا معصومی هر کدام 
با قیمت ۵۵ میلیون تومان فروخته شــدند. نقاشی آرمان یعقوب  پور با 
قیمتی چند برابر برآورد اولیه و نقاشی سه لته ای «ستایش مجوسان» اثر 
یحیــی گمار از جوان ترین هنرمندان این دوره از حراج هر کدام با قیمت 
۵۰ میلیون تومان به فروش رســیدند. اثری از امید حلاج، نقاشی سعید 
احمدزاده با عنوان «وقتی که خورشید شویم» از مجموعه اسپکتروم هر 
کدام با قیمت ۴۸ میلیون تومان چکش خوردند. اثر دولته  ای «خســرو 
و شــیرین» از ایرج اســکندری هنرمند انقلاب که بــرای اولین بار در این 
حراج حضور دارد، با رقم ۴۶ میلیون تومان فروش رفت. اثری از حمید 
عجمــی، از هنرمندان حوزه هنری؛ نقاشــی «باغ ســوخته»، اثر کاظم 
چلیپا، از هنرمنــدان انقلاب و دفاع مقدس؛ اثــری از طاهر پورحیدری 
و تابلو «باران» از محمدســعید نقاشــیان، از هنرمندان حوزه هنری که 
بــرای اولین بار در این حراج حضــور دارد هر کدام بــا رقم ۴۲ میلیون 
تومان فروخته شــدند. محمد خلیلی و مهدی فلاح نیز آثارشــان روی 
قیمت ۴۰ میلیون تومان ایستاد. یک تابلونقاشی از مکرمه قنبری، نقاش 
خودآموخته و عکسی با عنوان «نیایش»، از جمشید بایرامی با رقم ۳۸ 
میلیون تومان چکش خورد. آثار نقاشی کتایون مقدم، نقاشی دو لته ای 
از داریــوش قره زاد و یک اثر از حامد صحیحی هــر کدام روی رقم ۳۶ 
میلیون تومان ایســتادند. آثار علی مشــهدی الاصل، نقاشی حبیب االله 
صادقــی نقاش انقــلاب و دفاع مقدس و اثــری از احمد محمدپور هر 

کدام با رقم ۳۴ میلیون تومان فروخته شدند. 

درخشش عکس های دفاع مقدس در «دهمین حراج تهران»

جایزه دکتر مجتبایی در پله هشتم
مراسم اهدای جوایز به برگزیدگان هشتمین دوره  �

جایزه دکتر فتح االله مجتبایی در روز سه شنبه ۲۵ دی، 
ســاعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شــهر کتاب واقع در 
خیابان شــهید بهشــتی، خیابان شــهید احمد قصیر 
(بخارســت)، نبش کوچه سوم برگزار می شود. در این 
مراسم، گزارشی از پایان نامه های ارسالی به هشتمین 
دوره جایزه  ارائه می شــود و دکتــر فتح االله مجتبایی، 
دکتر محمود عابدی، دکتر علی اشــرف صادقی، دکتر 
تقــی پورنامداریان، دکتر حســین معصومی همدانی، 
دکتر محمدرضا موحــدی و علی اصغر محمدخانی 
دربــاره وضعیــت پژوهش هــای ادبــی و عرفانی و 
پایان نامه های دو حوزه زبان و ادبیات فارسی، ادیان و 

عرفان سخن می گویند.
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